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هوشنگ آزادی ور، مستندســاز و شاعری است که با ترجمه دو 
کتاب مرجع آموزشــی در حوزه تاریخ هنر نامش را ماندگار کرده 
است. تاریخ تئاتر اسکار براکت و تاریخ جامع سینمای جهان نوشته 
دیوید کوک از کتاب های مرجع حوزه تئاتر و سینما به شمار می روند 
که با ترجمه دقیق و علمــی آزادی ور دریچه نویی به هنر جهان را 
برای مخاطب فارسی زبان می گشایند. با آزادی ور درباره ترجمه این 

کتاب ها گفت وگویی داشته ایم که در پی می آید.
   چرا تاریخ تئاتر اسکار براکت؟

می دانید که رشته تحصیلی من سینما است اما به تئاتر هم علاقه 
داشتم و متوجه شدم که تاریخ تئاتر براکت خیلی کامل است و در 
خارج از ایران هم به عنوان یک منبع تئاتری مورد اعتماد و توجه 
است. در حقیقت هنگامی که به کتاب های تاریخ تئاتری که به زبان 
فارســی موجود بود، نگاه می کردم، دیدم ما یک تاریخ کامل تئاتر 
به زبان فارسی نداریم. کتاب های مختلفی از نویسندگان متفاوت 
ترجمه شده بود که اغلب آنها نگاه اجمالی به تاریخ تئاتر داشتند. 
به همین دلیل هم در دانشــکده های ما نیاز به وجود منابع تاریخ 
تئاتر جهان احساس می شد و آنچه ما در این زمینه داشتیم، خیلی 
پراکنده بود. استادانی که در دانشکده های مختلف جهان آموزش 
دیده بودند، هر یک با برداشــت خودشــان تاریخ تئاتر را روایت 

می کردند.
   ترجمه این کتاب چقدر زمان برد؟

برای ترجمه این کتاب دو  سال وقت گذاشتم؛ از طرف جایی هم 
ترجمه آن به من پیشنهاد نشده بود، علاقه خودم بود. بعد از ترجمه 
یک  ســال هم صرف پیدا کردن عکس های آن شد. در غرب وقتی 
عکسی در یک کتاب منتشر می شود، باید نام عکاس و منبع عکس 
در کتاب ذکر شــود؛ اما ما در کشورمان قانون کپی رایت را رعایت 
نمی کنیم. در نتیجه من می توانستم عکس هایی بیشتر از آنچه را که 
در کتاب اصلی بود به ترجمه فارسی اضافه و منتشر کنم. بسیاری 
از عکس هایی که در ترجمه فارسی تاریخ تئاتر اسکار براکت منتشر 
شده، در منبع اصلی نیست؛ می توانیم بگوییم خیلی از این عکس ها 
آنتیک هستند. به این معنا که پیش از این کتاب در جایی منتشر 

نشده اند و کسی آنها را ندیده است. 

   آیا این امــر می تواند ارزش افزوده ای برای نســخه 
ترجمه شده به شمار آید؟

پیش از این کتاب، ما درباره تئاتر جهان اطلاعات بصری کافی 
نداشتیم. بسیاری از این عکس ها نایاب هستند. امکان انتشار تمام 
این  عکس ها در یک منبع خارجی وجود ندارد. شاید برخی از آنها 
در یک کتاب آمده باشد، اما همه شان در کنار هم و در یک کتاب؛ 
خیر. به فرض تئاتر دوران کلاسیک برای ما فقط یک اسم بود. ما 
تصویری از تئاتر آن دوران ندیــده بودیم. این عکس ها به درک ما 
از اجرا های مختلف و در سبک های مختلف یک نمایشنامه کمک 
می کند. من علاوه بر عکس هایی که در نسخه انگلیسی این کتاب 
وجود داشت، از بیست، سی منبع دیگر هم عکس هایی برداشته ام و 
به ترجمه فارسی کتاب اضافه کرده ام تا کامل تر شود. به عنوان مثال 
ما چیزی از کالدرون نمی دانستیم. بعد هم این عکس ها به لحاظ 
بررســی طراحی تئاترها هم اهمیت داشت. در تئاتر جهان طراح 
جایگاهی مشابه کارگردان دارد. ما در ایران فقط استانیسلاوسکی را 
می شناختیم. کسانی هم که به دنبال تئاتر بودند، بیشتر او و آراي او 
را دنبال می کردند. عکس هایی هم که ما از تئاترهای خارجی دیده 

بودیم بیشتر به اجراهای استانیسلاوسکی محدود می شد.
   آیا درباره اسامی نیز سعی کردید به یک تلفظ درست 
و همه فهم دست یابید؟ چرا که در منابع مختلف اسامی 
هنرمندان مختلف تئاتر جهان به شکل های متفاوتی تلفظ 

و ادا می شود.
بله؛ تا پیش از انتشار این کتاب اسم ها هم با تلفظ های مختلفی 
نوشته می شد؛ اما من با جست وجو در منابع مختلف و در حد دانش 
خودم تلاش کردم تا اسامی یک دست شود. از سوی دیگر تا قبل 
از انتشار این کتاب ما با بسیاری از این نام ها آشنا نبودیم و درواقع 
بسیاری از این نام ها برای نخستین بار با این کتاب مطرح شدند. در 

آن زمان تئاتر ما خیلی ضعیف بود و مشتری های محدودی داشت. 
تئاتر هنری مخصوص قشر تحصیلکرده و فرهیخته جامعه بود. 
در حالی  که در غرب جزو تفریحات معمول به شمار می رود؛ آنها 
دانش تئاتری دارند. به همین خاطر ترجمه این کتاب از نظر خودم 
خدمت به تئاتر بود. کلی هم برای انتشارش به دنبال ناشر گشتم؛ 
چون کتاب سنگینی بود، انتشار آن گران درمی آمد و هر کسی از 
عهده انتشارش بر نمی آمد. فاصله زیادی هم بین انتشار جلد اول 
و دو جلدی بعدی به وجود آمد؛ الان این کتاب در اختیار انتشارات 

مروارید است.
   شما برای انتشــار ترجمه فارسی کتاب هیچ وقت با 

اسکار براکت تماسی نداشتید؟
من نامه ای به براکت نوشــتم که در جلد دوم کتاب آمده است. 
فکر کردم چون ما از قانون کپی رایت پیروی نمی کنیم، بهتر است 
به خاطر انتشار ترجمه فارسی کتاب بی آنکه او حق التألیفی بگیرد، 
عذرخواهی کنم. که خیلی هم با روی باز پاسخ داد و گفت: افتخار 

می کنم که ایرانی ها از کتاب من استفاده کنند.

   درباره اسکار براکت به خوانندگان ما می گویید؟
اسکار براکت از ادیتورهای دانشــنامه بریتانیکا هم بود؛ البته 
الان دیگر خیلی پیر شــده و ادامه این تاریخ تئاتر را به خانمی از 
شاگردانش واگذار کرده اســت. تاریخ تئاتر اسکار براکت در  سال 
1977 برای نخستین بار منتشر شده اســت و من حدود پانزده، 
بیست سال بعد از انتشار نخست چاپ انگلیســی اش، شروع به 
ترجمه آن کردم که سه سال هم وقت گرفت. براکت در این دوره 
ســه جلدی، تاریخ تئاتر جهان را از آغاز تا دوران مدرن بررســی 

می کند.
   شما تاریخ جامع سینمای جهان را هم ترجمه کرده اید.

چون درباره سینما کتاب های زیادی منتشر شده است، من سعی 
کردم در حوزه تاریخ سینما به سراغ کتابی بروم که درباره کسانی 
حرف می زند که در ایران و برای ما شناخته شده نیستند یا کمتر 
شناخته شده اند؛ این کتاب این ویژگی را داشت. نیمی از عکس ها را 
من به ترجمه فارسی آن اضافه کرده ام. در بسیاری از موارد در کتاب 
اصلی فقط نام فیلم آمده است؛ اما من سعی کردم عکسی هم از فیلم 
پیدا کنم تا به مخاطب کمک کند که به حال و هوای فیلم پی ببرد. 

ترجمه تاریخ سینما چهار  سال وقت من را گرفت.
   آیا در این  کتاب ها به هنر ایران هم اشاره ای شده است؟

بله؛ در هر دو این کتاب ها به هنر ایران توجه شده است. در جلد 
اول کتاب تاریخ تئاتر اسکار براکت از نمایش ایران با نگاه منفی یاد 
شــده بود که به همین دلیل، من یک پاراگراف آن را حذف کردم. 
منفی به این معنا که گفته بود؛ اســلام با تئاتر مخالف است، تئاتر 
ایران ویژگی های اخلاقی نداشته و زیاد جدی گرفته نمی شود؛ البته 
زیاد هم به نمایش ایرانی نپرداخته بود. در مجموع دو پاراگراف در 
جلد اول به نمایش ایران اختصاص داشت که من یک پاراگراف آن 
را حذف کردم؛ چون از یک طرف، نگاه توهین آمیزی داشــت و از 
سوی دیگر هم زیاد تئاتر ایران را جدی نگرفته بود. در کتاب تاریخ 
جامع سینمای جهان هم به سینمای ایران پرداخته؛ البته سینمای 
مدرن ما. روایتش از سینمای ایران با سینمای داریوش مهرجویی 
آغاز شده و به جایزه های جهانی که فیلم های ایرانی هم گرفته اند، 

اشاره شده است. 

خاطــره بهفــر  | یــادش بخیــر.... دوره 
دانشــجویی... دهه هفتــاد بــود، کلاس های 
مثنوی دانشــگاه تهــران....، دانشــجویانی که 
درس شــرح مثنوی را داشــتند، سی چهل نفر 
بیشــتر نبودند اما کلاس در تالار برگزار می شد. 
بیشتر دانشــجویان، همزمان با کلاس مثنوی، 
هیچ درسی برنمی داشــتند تا بتوانند در کلاس 
مثنوی شــرکت کنند. آنهایی هم کــه ناچار به 
انتخاب واحد و شرکت در کلاس های خودشان 
بودند )همزمان با کلاس مثنوی( با هر ترفندی 
می توانستند )دانشــجویان از این ترفندها خبر 
دارند( از کلاس هایشان می زدند و می شتافتند 
برای شنیدن شرح ادبیات مولانا... صندلی ها که 
پر می شد هیچ، دورتادور ســالن، روی موکت و 
پله ها و جلوی تریبون می نشســتند. کســانی 
که دیرتر می رســیدند، پشــت در، توی راهرو 
چمباتمه می زدند، شنیدن صدا و گوش سپردن 

به درسش را غنیمت می یافتند.
از همان زمان، عشق به مثنوی و ارادت به مولانا 
در روح و جانم شــکوفه زد. هر بار هم که ســخن 
از مولوی به میــان می آمد با آه و افســوس به یاد 
می آوردیم که: »حیف، مزارش در قونیه است و دور 
از مــا...« اما دل خوش بودیم و هســتیم که اصل، 
اشعار اوست که به فارسی است و چه نعمتی برتر از 
این؟ درک و دریافــت ذره ذره دنیا معنا در مثنوی 
و شــنیدن تحلیل و تفســیرهایش و لذت هر بار 
نوشیدن قطره ای از آن اقیانوس معرفت و عرفان، 
یک سوی شادی مان بود، ســوی دیگر شادی این 
بود که آن همه آگاهی و عشق به قالب زبان مادری 
ما ریخته شده... به راســتی کدام مترجم می تواند 
اشعار مولوی )و بسیاری شعرای فارسی زبان دیگر: 
حافظ، سعدی، نظامی، فردوسی و...( را به گونه ای 
به زبــان دیگر برگرداند که همیــن حلاوت وزن و 

آهنگ شعر فارسی را داشته باشد؟
از آه و افسوس مان برای دور بودن آرامگاه مولانا 
می گفتم و این که جســته گریخته می شــنیدیم 
خاک قونیــه، با پیکــر آرام گرفته مولــوی مزین 
شده... . سال ها بعد به لطف امکان انتقال گسترده 
و پرشــتاب اطلاعات در دنیای امروز، شنیدیم که 
در قونیه، هر سال به مناســبت بزرگداشت مولانا 
مراسمی برگزار می شــود و باشکوه ترینش، رقص 

سماع، از نمادهای شور عارفانه است.
عشق دیرین و پایدار و فزاینده به مولوی مرا هم 
مانند بسیاری عاشــقان دیگر در پی هر نام و نشان 
از او می کشــاند. کم کم کنجکاوی ام اوج گرفت و 
انگشــتانم بیشــتر روی صفحه کیبورد چرخید... 

می خواستم از کم وکیف مراسم بزرگداشت مولانا 
در قونیه بدانم... چکیده اش این بود که: 

- هر ســال از 19 تا 27 آذر )10 تا 17 دسامبر( 
به مناسبت بزرگداشت مولانا مراسمی در مجتمع 
فرهنگی مولویه، در شــهر قونیه برگزار می شــود. 
پایــان بخش این مراســم، در روز آخــر -27 آذر 
)که بعدها فهمیدیم درواقع 26 آذر است( مراسم 
باشکوه سماع است، این روز را که روز وفات مولانا 
اســت، روز عرس می نامند که به معنای عروسی 
مولوی و روز پیوســتن او به معشــوق است... هر 
سال به همین مناسبت هزاران جهانگرد که بیشتر 
ایرانی هستند از سراســر دنیا به دیدن این مراسم 

می روند...
کار از کنجــکاوی بــه عرصه عمل رســید... به 
خیال خویش امســال ســعادتی نصیب مان شد 
تا پاسخگوی عشــق دیرین نوجوانی باشیم و کار 
را با گشــتن به دنبــال تورهای قونیه در مراســم 
بزرگداشــت مولانا آغاز کردیم. تورهای مسافرتی 
هم که برای بســیاری شناخته شــده اند. نهایت 
بهره بــرداری و ســودجویی را در ایــن وادی به 
خرج می دهنــد. هر قدر به تاریخ مراســم نزدیک 
می شــدیم، تورها گران تر می شد. همه تورها یا در 
چهار روز اول )19 تــا 23 آذر( یا در چهار روز دوم 
)23 تا 27( مسافر می بردند. چهار روز دوم گران تر 
بود چون روز باشــکوه عرس را شــامل می شد.... 
خواســتم برای خودم ســنگ تمام بگذارم و حالا 
که قرار اســت تا قونیه بروم و شاهد مراسم باشکوه 
قونیه و بزرگداشت مولوی باشم، روز عرس را هم از 

دست ندهم. چهار روز دوم را برگزیدم! 
از مراحــل خریــد لیــر و دلار و معطلــی در 
فرودگاه و پــرواز و خســتگی راه و اقامت در هتل 
که گذشــتیم، منتظر بودیم تا مطابق گفته منشی 
آژانس مســافرتی، هر روز از »برنامه های« روز بعد 
آگاه شــویم... که هیچ خبر و تبلیغ و اطلاع رسانی 
ندیدیم، بــاز هم با تلاش خــود و از راه اینترنت از 
همایــش دو روزه و مجموعــه ســخنرانی ها در 
دانشــگاه ســلجوق آگاه شــدیم و یک نمایشگاه 
کارهای هنری که چندان شــوقی برنمی انگیخت. 
در ایران از شنیدن ســخنرانی و برگزاری همایش 
و نمایشــگاه کارهای هنری کمبودی نداشــتیم! 
خوشــبختانه عرصه فرهنــگ و ادبیات مان نیز از 
مفسر مثنوی و دیوان شــمس و احوال مولوی هم 
ســیراب اســت، آن هم به زبان مادری خودمان! 
به شــوق مراســم مســتمر و متنوع و هر روزه در 
مجتمع فرهنگی مولویه رفته بودیم که فهمیدیم 
همه چیز، همان مراســم روز عرس است..... آنچه 

که پایان بخش 9 روز مراســم می دانســتیمش و 
درباره اش شــنیده و خوانده بودیــم، درواقع تنها 
جشن و مراسم بود! 9 روز پیش از آن، هیچ خبری 
نبود! تا رسیدن روز عرس به دیدن آرامگاه مولوی 
و بــازار قونیه و مســاجد و موزه ها گذشــت. روز 
موعود فرا رســید... غــروب 26 آذر، اتوبوس ما در 
کنار مجتمع فرهنگی مولویه ایستاد. راهنمای تور 
اعلام کرد که بهتر است غیر از کیف پول و موبایل، 
هیچ چیز همراه خود نداشــته باشــیم. راست هم 
گفت. هرچه جز این در کیف دستی همسفران مان 
بود، گرفته و دور ریخته شــد، حتی بروشــورهای 
معرفی مراســم روز عرس که در مسیر رسیدن به 
سالن گرفته بودیم! از خوان تفتیش گذشتیم و پا 
به سالن گذاشتیم، ســرانجام پس از سروکله زدن 
با راهنماهایی که تقریبا هیچ کدام زبان انگلیســی 
نمی دانســتند، شــماره صندلی ها را پیدا کرده و 
روی صندلی های مــان قرار گرفتیــم. قریب یک 
ساعت طول کشید تا سالن 15 هزار نفره پر شود... 
البته در آخر هم 10 درصد سالن خالی ماند. شوق 
و انتظار، طاقت مان را طاق کــرده بود. بی صبرانه 
منتظر بودیم تا مراسم باشکوه را ببینیم. 10-15 
بار فیلم کوتاهی از آرامگاه مولوی با نریشن ترکی 
نمایش داده شد. بدون زیرنویس... مجری مراسم 
را اعلام کرد. ترکی اش را که طبیعی بود، نفهمیم، 
اما هنگامی که ترجمه فارسی اعلام مراسم توسط 
یک مجری فارســی زبان را هم شنیدیم، در کمال 
تعجــب، باز هم چیزی دســتگیرمان نشــد. تازه 
دریافتیم که شاهد همان داستان تکراری نداشتن 
کیفیت بلندگوها هستیم. داســتانی که در کشور 
خودمان بــه دیدنش عادت داریم! ســپس رجب 
طیب اردوغان و دو اســتاد و کارشــناس مولوی، 
سخنرانی کردند. مجموعه ســخنرانی ها نزدیک 
به دو ســاعت و نیم طول کشــید، به زبان ترکی و 
بدون هیچ ترجمه فارسی )با توجه به این که بیشتر 
میهمانان خارجــی، ایرانی بودند( یا انگلیســی... 
در میان این ســخنرانی ها اندک اندک صندلی ها 
خالی و گاه دوباره پر می شــد. رفت وآمد در سالن 
زیاد شده بود. پس از پایان ســخنرانی ها، مجری 
از آغــاز اجرای موســیقی خبر داد، ســالن جانی 
تازه گرفــت و صدای چند نفس راحت بلند شــد 
کــه می گفت: آخیــش، بالاخره ســخنرانی تمام 
شــد... 40-30 نوازنده، یک به یک در جایگاه خود 
نشستند. تک خواننده ای هم در برابرشان ایستاد. 
آرام آرام نواختند و تک خواننده، شروع به خواندن 

کرد. آوازهایــی بی هیچ فرازوفرود و کســالت آور 
و البته به زبــان ترکــی... چیزی شــبیه لالایی 
خودمان... از میان همه ابیــات و کلماتش تنها نام 
محمد رســول الله را می فهمیدیم و می شــنیدیم 
که هر 10 دقیقــه تکرار  و بــا ادای این نام قدری 
صدای خواننده بلند تر می شــد و چرت عده ای را 
پاره می کــرد. از کلافگی ســری می چرخاندم و 
دوروبرم را نــگاه کردم که دیــدم این جا و آن جا، 
به شــکلی پراکنده، چند نفری با دست یافتن به 
ســه - چهار صندلی خالی در کنار هم، دراز شده 
و خســتگی درمی کردند یا تخمه می شکستند... 
نفهمیدم تخمه ها را چگونه از گیت رد کرده بودند! 
رفت وآمدها به بیرون ســالن ادامه داشــت. به هر 
ردیف از تماشاچیان که نگاه می کردی، چندتایی 
خمیازه های کشدار می کشــیدند یا با کلافگی در 
جای شان جابه جا می شدند. هنوز امیدی بود. همه 

منتظر اصل مراسم بودیم. رقص سماع!...
گروه موسیقی کســالت آور، یک ساعتی نواخت 
و بعد تک تک از ســالن خارج شــدند... رفتن شان 
10دقیقه ای طول کشــید... بازهــم معرفی ترکی 
و سپس فارسی برنامه بعد توســط مجریان که از 
ســخنان آنها چیزی نفهمیدیم، اما می دانســتیم 
که دیگر نوبت رقص سماع اســت... گروه نوازنده 
دیگــری آرام آرام روی صحنــه آمــد و ســپس 
رقصندگان سفیدپوش ســماع که حدود 30-40 
نفــر بودند طی نیم ســاعت، یکی یکــی در دایره 
مقابل گروه نوازنده جــای گرفتند. کلاه های بلند 
به سر داشتند. مردی که لباس سیاه به تن داشت، 
در نقطه ای، روی محیط دایره ایســتاده بود و هر 
رقصنده پیــش از ورود به دایره و قــرار گرفتن بر 
روی محیط دایره، چند لحظه ای در مقابل شخص 
سیاه پوش می ایســتاد و به او تعظیم می کرد، برای 
همین هم وارد شدن رقصندگان نیم ساعتی طول 
کشید...گروه موسیقی شــروع به نواختن کرد. باز 
هم موســیقی یکنواخت... بدون هیچ اوج یا ایجاد 
حس و هیجانی... رقصندگان بــه نوبت وارد دایره 
شــدند و با فاصله، شــروع به چرخیــدن کردند. 
گاه تعــدادی از آنها کنــار می رفتنــد و دقایقی 
روی خط محیــط دایره می ایســتادند و دوباره به 
میــدان می آمدند... پس از نیم ســاعت چرخیدن 
رقصندگان، خمیازه هــا و رفت وآمدها دوباره آغاز 
شد... تقریبا نیمی از سالن خالی شده بود...کم کم 
به فکر فرو رفتم... چقدر جای دف، سازی که مدام 
در غزل های دیوان شــمس نامش تکرار می شود 

و نشان شــاخص موســیقی عرفانی است، خالی 
اســت. اصلا اگر یکی از غزل های دیوان شــمس 
این چرخش را همراهی می کرد، چه شــوری برپا 

می شد! کدام را بگویم؟: 
- باز آمدی که ما را درهم زنی بشوری 

داوود روزگاری یا نغمه زبوری..
- سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من

سیر مشو ز رحمتم  ای دو جهان پناه من
- عقل بند رهروان و عاشقانست  ای پسر 

بند بشکن ره عیان اندر عیان است  ای پسر
- بیگاه شد، بیگاه شد خورشید اندر چاه شد 

خیزید  ای خوش طالعان وقت طلوع ماه شد
- بیدار شو، بیدار شو، هین رفت شب بیدار شو 

بیزار شو، بیزار شو، از خویش هم بیزار شو 
چرخیــدن رقصنــدگان هــم رنگ تکــرار و 
یکنواختی گرفــت... به تکاپوی مقایســه افتادم، 
یاد یکی دو شــب پیش افتادم. کنســرت شهرام 
ناظری با امکانات بســیار اندک و نامناســب، در 
سالنی نامناسب در همان شــهر قونیه برگزار شد، 
به مناسبت ســالگرد درگذشــت مولانا... بیشتر 
تماشاچیان، ایرانیانی بودند که برای دیدن مراسم 
سالگرد مولانا و رقص سماع و... به قونیه سفر کرده 
بودند و خوشحال از سعادتی که نصیب شان شده، 
جلوی در سالن نامناســب صف بسته بودند. سالن 
مملو از جمعیت بود. جمعیتی که گرچه دو ساعتی 
در صــف انتظار و انبوه جمعیت منتظر، خســته و 
حتی گرمازده شده بودند، اما مســرور و راضی از 
سالن خارج شدند. کلاهم را که قاضی کردم، دیدم 
الحق والانصاف که آن کنسرت بهتر بود!... ذهنم از 
گردش نمی افتاد، صحنه های تئاترهایی که دیده ام 
در برابر چشــمانم ظاهر می شــد، ایــن آخری... 
»کوکوی کبوتــران حرم« کــه در آن 17 بازیگر 
زن، دو ســاعت ونیم، تماشاچیان را با چشم های از 
حدقه بیرون زده، بر جای شــان میخکوب کردند، 
بدون یک لحظه خستگی یا حس کسالت... با خود 
گفتم اگر مهارت بازیگران، خبرگی کارشناســان 
و هنرمنــدان نمایــش، توانایــی نوازنــدگان و 
خوانندگان ســنتی مان و دانش مفســران مثنوی 
و اشــعار مولوی در کشــور ما به هم می آمیخت و 
شکوه غزل های دیوان شــمس و مثنوی مولوی را 
به نمایش می گذاشت، چه می شد؟ چه بسا همین 
رقص ســماع را با ده ها گونه ابتــکار و خلاقیت به 
صحنه می آوردند... بی آن همه تکرار و کســالت و 
یکنواختی که می دیدیم... داستان های مثنوی هم 

که سرشار از قابلیت نمایشی است... .
راســتی کدامیک بیشــتر اهمیت دارد؟ این که 
مزار مولوی در قونیه اســت )و مولوی، در کودکی 
همراه با خانواده و در پی دوری جســتن پدرش از 
محمد خوارزمشاه به ناچار به قونیه مهاجرت کرده 
و ناگزیر در آن جا به خاک ســپرده شده( یا این که 
بیشتر اشعار مولانا به فارســی است؟ کدام کشور 
بیشتر باید مبلغ و مفســر مولوی باشد؟ ترکیه یا 
ایران؟ همه خطبه هــا، نامه ها و تقریرات مولوی به 
فارســی اســت همراه با 70 هزار بیت از اشعارش، 
 هزار بیت به عربی شعر گفته و تنها حدود 50 بیت 
از اشــعارش به زبان های ترکی و یونانی است!(..... 
رقصندگان به دور خود می چرخیدند و ذهن من به 

دور کشورم و همه ذخایر و عناصر فرهنگی مان... .
راســتی مگر ما فقط مولوی را داریم؟ فردوسی، 
حافظ، ســعدی، نظامی و... مگر نه این که می توان 
با تکیه بر خلاقیت هنرمندان مان )که کم نیستند( 
از بســتر اشــعار این بــزرگان، صدهــا نمایش و 
برنامه های خلاقانه ساخت و هم بر غنای فرهنگی 
و معرفی و آمــوزش همه جانبه و متنوع این ذخایر 
فرهنگی افزود و هم زمینه ســاز جذب گردشگران 
شــد؟ چرا ما نباید هر ســال بزرگداشــتی برای 
گنجینه های ادبیات مان برگزار کنیم؟ مراســمی 

بسیار باشکوه تر و جذاب تر از روز عرس؟
دست یافتن به آمار در کشور ما داستان ها دارد، 
اما  ای  کاش می شد آماری از گردشگران ایرانی )به 
گردشگران ســایر کشــورها کاری نداریم( که هر 
 سال به امید دیدن مراســم نه چندان باشکوه روز 
عرس به ترکیه می روند، به دســت آورد و ســپس 
تخمین زد کــه چه مقدار پول بــه چرخه اقتصاد 

ترکیه می ریزند... .
به یمن وجــود مزار مولانــا و به بهانــه برنامه 
سالانه بزرگداشــت مولویه، قونیه صاحب فرودگاه 
بین المللی شــده و رفت وآمد گردشــگران، جاده 
رســیدن به قونیه را از بسیاری شــهرهای ترکیه 
صاف و هموار کرده است. تا چشم کار می کند هتل 
می بینی و کسب وکار رستوران ها و مغازه ها به راه 
اســت. از تصویر و نماد رقصنده رقص سماع، مزار 
مولانا و تصویر منتســب به مولــوی، از جاکلیدی 
ساخته اند و می فروشــند تا مجسمه ها و تابلوهای 

ریز و درشت... .
نیم ســاعت دیگر چرخیدند... همین! جمعیت، 
خســته و با لب ولوچه های آویزان از پله ها سرازیر 

شدند...

به بهانه سفر به سرزمین مولانا

آواز دهل

هوشنگ آزادی ور، مترجم تاریخ تئاتر و سینما از کتاب های جدیدش می گوید

دیدم حتی یک تاریخ کامل تئاتر نداریم


